
موموتارو؛ موموتارو؛ 
هلوی کوچکهلوی کوچک

روزی روزگاری، در تپه‌هــای سرســبز ژاپــن، یــک زوج 

مســن مهربــان در آرامش زندگــی می‌کردنــد. پیرمرد به 

کوهســتان می‌رفــت تــا هیــزم جمــع کنــد در حالی که 

همســرش در کنــار نهــر خروشــان لباس می‌شســت. 

نهر  در  که  کرد  کشف  را  پیکری  هلوی غول  روز  یک  او 

می‌چرخید و جلو می‌آمد. او هلوی شگفت‌آور بزرگ را به 

خانه برد. هنگامی که آنها می‌خواستند هلو را باز کنند، 

هلو شکافت و یک شگفتی تکان‌دهنده دیگر را نشان داد. 

به جای هسته داخلش یه پسر بچه بود! آنها شگفت‌زده 

و خوشحال بودند، زیرا هیچ فرزندی نداشتند و همیشه 

دلشان می‌خواست فرزندی بزرگ کنند. 

آنهــا تصمیم گرفتند کــه او را »موموتــارو« بنامند که به 

معنــای »هلــوی کوچک« اســت. موموتارو به ســرعت 

بــزرگ و قوی شــد. او پســر خاصی بود؛ لبریــز از مهربانی 

و روحیه شــجاعت. 

روســتاییان زیــر فشــار و ســایه‌ی ترس »اونــی« زندگی 

می‌کردنــد، موجوداتــی از یــک جزیــره نزدیــک کــه به 

شــرارت و دزدی معــروف بودنــد. موموتــارو تصمیــم 

گرفت از خانه‌شــان محافظت کند. یــک روز غریبه‌ای خبر 

نزدیک شــدن حمله بــه اونــی را آورد. موموتارو تصمیم 

46

داستان 
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